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 شديگر ياران  سالگی اعدام مسعود احمدزاده و۵٠ای در  چند نکته
ھمراه عباس مفتاحی، اسدالله  احمدزاده را به ِ، نظام شاھنشاھی مسعود]١٣۵٠ ]حوت[ اسفند١٣يعنی در [قرن پيش  نيم

يعنی از ھنگامۀ واقعۀ [ِ سال قبل از آن ١. ُو حميد توکلی به جوخۀ اعدام سپرد یرضا گلو مفتاحی، مجيد احمدزاده، غلام

ِشاه اين جرثومۀ فساد، ھراسان از رويش جنبش نوين کمونيستی بر بودجۀ دستگاه ،]سياھکل امنيتی و سرکوب خود  ھای ِ

 با آشفتگی تمام دامنۀ تلۀ نظام شاھنشاھی. برگرداند فکری را به عقب ِافزود تا جامعۀ متحول شده و جنبش روشن

 ھا با زورگويان به صدا  کمونيستیدر حقيقت زنگِ مبارزۀ رودررو. ندش را حفظ کحکومت تر کرد تا اش را پھن ليسیوپ

  .ای سنگين وارد شد در آمد و نيز به افسانۀ قدرقدرتی نظام صدمه

ھای  ًو متعاقبا پس زدن سياست» م تاکتيکژی، ھيسترات تئوری مبارزۀ مسلحانه؛ ھم«ِطوريقين از زمان تدوين  به

ھای آن با درک از  ای شد؛ تئوری که پايه ِکمونيستی ايران وارد فاز تازه ِطلبانۀ لميدگان انقلاب، جنبش تسليم

ُتوان در برابر نظام تا بن دندان که نشان داد می تر اين بر جامعه گردآوری، و مھم حاکم مندی قانون مسلح مبارزه کرد؛  ِ

ھا زد و بر ترس و  قدرت تاريخی توده نقبی به ]رحمانه ِرغم اختناق و سرکوب سازمانيافته و بی علی[توان  ن داد مینشا

ِتوان امر انقلاب ايران را بدون کار بست سلاح  حال نشان داد، نمی آمد؛ در ھمان ُفکران پرچانه فائق طلبی روشن بر تسليم
 . از زير ظلم و ستم امپرياليستی نجات دادھا تودۀ دربند را ُپيش برد و ميليون به

ھا ادلۀ روشن، و بنابه تشابه  و بنابه ده[شک  گرفت که بی ای شکل ِباری، جنبش نوين کمونيستی با چنين بينش و انديشه

 .آيد ھای محروم به حساب می ھای عملی عناصر و نيروھای متعلق به توده  آموزهۀو از جمل قابل اعتبار است] ساختاری

فکری، از  و جنبش روشن ُبود که جامعه] ۴٠ِيعنی بعد از اعمال قھر انقلابی در اواخر دھۀ [وقت به بعد  ز آنا

. گزين کرد ِآمد و فضای شادمان مبارزاتی را جای دادگان انقلاب بدر ھای لم کاریخصوص از خيانته ھا و ب کاری ندانم

ِعنوان يگانه دولت  ھم به و آن[اش  د، بر طبل قدرقدرتیسرمست از وضع موجو ِای که نظام شاھنشاھی غره و زمانه
ھا  بيش از پيش امپرياليست"  آرامشحزيرۀ ثبات و "کُوبيد و با کوته نظری تمام، درپی برقراری می] منطقه ِگر سرکوب

 ِحال حاصل بار جامعه، و در ھمان ِوران و حاصل شرايط خفقاقد ِحق مسلم مسعود احمدزاده، حاصل چنين. ُبود

ِفکری بود؛ حاصل نظامی ِھای جنبش روشن کاری مايه از مبارزه، سردرگمی و ندانم بی ھای عناصر کاری خيانت ُبود که  ُ

ِزبان زور سازمانيافته به ی، با منطق و بائ ھا و نيازھای کارگری و توده ترين درخواست در برابر پائين . ميدان آمد ِ

ِبا اعدام مسعود احمدزاده و ديگر يارانش، جنبش نوين  تواند ه میِدرھرصورت نظام پھلوی با اين تصور خام ک ِ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 ھا و ھای جمعی و با تعرض مسلحانه به کمونيست باز دارد؛ با اين تصور که دستگيری اش کمونيستی را از مسير اصلی

ِھا قادر خواھد بود، تفکر مطابق با نيازمندی خصوص با اعدامه ب ال نام مسعود ح و در ھمان ھای جامعه را پس زند ُ

ھای  ِتوجه و جلب مردم و جوانان به افکار کمونيست ّاحمدزاده را از تاريخ جنبش کمونيستی ايران حذف کند، اما

 ھای ُھا، در پاسخ به جامعۀ مطابق با آرمان و خواسته ھا و اعدام نه تنھا دستگيری که  اين حقيقت استيدؤم، زمان آن

از پيش جوانان به مبارزۀ  ِآوری بيش ساز اعتراضات مردمی و منجر به روی هُسازندگان اصلی آن نبود، بلکه زمين

ِتر، شاھد تعرض ارگان وسيع مقياسی  بههکه جامع ای است  دھه۴ناگفته نماند بيش از . عملی شد ھا و نھادھای وابسته به  ِ

ِترديد يکی از علل اساسی و  ه بین است کان و مخالفاھا، مبارز دستگيری کمونيست ی،ئ  کارگری و توده نظام، به جنبش
ِمھم عدم ِعمل انقلابی در  حق مردم، و نيز ماندگاری سران حکومت، مربوط به فقدان نيرویرفت اعتراضات ب پيش ِ

ِدر عرصۀ فعاليت کمونيستی و از زمان بر سر  که تفاوت بس فاحشی منظور از اين. برابر نيروی عمل ضد انقلاب است ِ
دنبال اعمال قھر ه زمان، حضور و ب که آن قابل رويت است؛ منظور از اين وری اسلامی بر مسندکار گماری نظام جمھ

عملی  فقدان و بی که آمد، در حالی  به حساب می۵٠ و اوائل ۴٠ھای دھۀ  ِارگانيک از وظايف کمونيست انقلابی به جزئی

ِمفرط، به سياست و به کار روتين مدعيان امروزی رھائی طبقۀ کارگر ِ ِکش از زير يوغ نظام سراپا مسلح  زحمتو  ِ
ِھای نظام پيشين، فضا و ميدان را مناسب  چه ماندگان و دنباله که باقی سبب نيست بی. جمھوری اسلامی تبديل شده است

 ميان ديده به ھای ستم توده ھای ن، آزادی احزاب و تحقق خواستها، حرف از محترم شمردن به حقوق مخالفمکرآميز ديده و

ِجواب کارکرد و افکار پوسيدۀشان ترھا، ی که قبلئھا چه ماندگان و دنباله باقی! آورند می فکری و  را از سوی جنبش روش ِ

 ١٣۵٧ ]دلو[ بھمن٢٢ويژه در ه ديده و ب ھای ستم ِچنين از جانب توده مسعود احمدزاده، و ھم چون ی ھمئھا کمونيست

  . گرفتند

 - ِزده، و حاصل شرايط اقتصادی  ن ِحاصل آن جامعۀ خفقا ھا ِه اعدام احمدزادهغير از اين است ک ھا مگر به علاوه بر اين

ِشود به اين نظر اصرار داشت که تاريخ مصرف آن ُامپرياليسم شاھنشاھی بود؟ درنتيجه می سياسی نظام وابستۀ به افکار  ِ

چه قابل  ولی در عوض آن. نيست] قبلی نِھم با تعي و آن[جالی برای برگشت ِو آن شکل حکومتی به سر رسيده است و م

ست که  ھا و پراتيکی  ِفکری ايران، خواستار پيگيری آن سياست روشن  و جنبشهتکرار و معتبر است، آن است که جامع

و انديشۀ مطابق  گو ُھا، پاسخ زيراکه انديشۀ مسعود احمدزاده. ديگر يارانش در مقابل خود قرار دادند مسعود احمدزاده و

ِ سياسی، ھمان ساختار نظام پيشين است؛ به -اقتصادی  ھای حاکم بر جامعه است؛ به اين علت که ساختار دیبن با قاعده
کشان  ھای کارگران و زحمت تر، بر شانه مراتب بيش در ابعادی به] ھم و آن[حکومتی  ِاين علت که سياست خشن و عريان

ی، ربط ئ توده رفت اعتراضات کارگری و ين عدم پيشچن ِکه درد فعلی جامعه و ھم ُپر واضح است. کند می سنگينی

با اين . ِنيروھای مسلح نظام جمھوری اسلامی دارد دخالتی آنان در برابر ِای به فقدان نمايندگان حقيقی، و به بی باواسطه

ِوجود بدون حضور کمونيستی و بدون ِ ادعای توان  ، نمی]ِراه با عمل انقلابی ھم[ِھای اعتراضی  ارتباط با جنبش ُ

ی ئشک ادعاھا بی ھا را داشت؛ ِکه تداوم راه مسعود احمدزاده خصوص اينه ی و بئ مبارزات کارگری و توده پيشاھنگی

کشان و ديگر قربانيان  کارگران، زحمت   به منافعِی که برارزندۀ عنصر متعلقئھای عملی و نيز ادعاھا که فاقد پشتوانه

نيروھای  ی که شايستۀ لميدگان انقلاب، عناصر وئادعاھا و رفتارھاعين  نيست، و در ھمان نظامی امپرياليستی

ھا  و نظاير اين" عجول"، "حوصله جوانان کم "را از جمله ترھا، مسعود احمدزاده و پيروان آن طلبی است که قبل تسليم

 ِه از تحرکی ک"کسوتان کمونيست پيش"را سزاوار جلوه دھند؛ ھمان شان  عملی-  مايگی سياسی دادند تا بی لقب می

   .ھا بر آمدند اعتباری آن درپی تخريب و بی شدند و با تمام وجود،  ُناخرسند" عجول"و " حوصله جوانان کم"



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

باختن مسعود احمدزاده  حاکم بر جامعه و از جان ھای ِکه از تحرک مبتنی بر نيازمندی قرن است خلاصه بيش از نيم

نظام شاھنشاھی . کشان برداوم مانده است ھای کارگران و زحمت  خواستهۀنيز مجموع ھای اقتصادی و ُگذرد، ولی بنيه می

است و حکومت پيشين، در  مدهاوجود نيه ِترين تغييری در بھبودی زندگی مردم ب موازات آن کم کنار گذاشته شد، و به به

و به مردم ايران تحميل شده است؛ به جامعه ] اسلامی ِھم زير لوای نظام جمھوری و آن[ِقامت و در شکل حکومتی ديگر 

معلوم . ُھا وفادار بود و کرداری را در پيش گرفته است که نظام گذشته بدان  دھه ھمان رفتار۴حکومتی که بيش از 

ِانسان دردمند و کودکان  ھا درد ميليونه است و ب   زورمدارانای مختص جانيان بشريت و جامعه که چنين است
توان زور  که می و با کار بست زور سازمانيافته است یئ که تنھا با انقلاب کارگری و توده  نيز معلوم است.خُورد نمی

ِظلم و ستم امپرياليستی را سوزاند؛ ھمان زور سازمانيافته و پراتيکی که  ھای يافتۀ حاکمان را پس زد و ريشه سازمان
و از انديشۀ مسعود  چه قابل اتکاء شوربختانه، آن. ی ريختندچون مسعود احمدزاده پ ی ھمئھا را کمونيست آن ِساختمان

ِکه تئوری بدون پيروان  تر اين بر جامعه، و روشن حاکم ھای  مندی جا مانده است، تئوری منطبق با قانون ھا به احمدزاده
 خيانت به راه و به ًی از آن نظر و عمل، مبحث و کاری بنابجا و متعاقبارو دنباله ی مبنی برئپس ھر ادعا. عملی است

احمدزاده و ديگر يارانش،  گرد اعدام مسعود مين سال۵٠بنابراين در . مسعود احمدزاده و ديگر يارانش است ِآرمان

ھا را بدون  دُور نشد و تفاوته يعنی از صراحت و از صداقت ب ی،ئ ا از قرار و مدارھای پايهکند ت وظيفۀ انسانی حکم می

طرف حرف از ادامۀ افکار و عمل مسعود احمدزاده و  صحيح نيست از يک. ردک ھای حقيرانه طرح خودخواھی

شرايط کنونی،  ، تسليم] دھه۴ھم بيش از  و آن[ديگر  ميان آورد و از طرف ی را بهئ کارگری و توده پيشاھنگی مبارزات

لامی به کارگران، ِسرکوب نظام جمھوری اس ھای متفاوت رحمانۀ ارگان گر تعرض بی که نظاره بارتر اين و فاجعه

ِيقينا تکليف آن. ُديده بود ستم ھای کشان، زنان و جوانان و ديگر توده زحمت چون اکثريت،  ھا و افرادی ھم دسته از سازمان ً

دسته از افرادی که  آن چنين تکليف نگھدار و کشتگرھا، نسبت به افکار و به راه مسعود احمدزاده روشن است؛ ھم فرخ

که  ھا و افرادی است"سازمان "ّمعين است؛ اما خطاب به آن دانند ھم نقلاب را مربوط به گذشته میِراه نوين و تئوری ا

ی به ِباور عملي ترين اند و کم ِ دھه راه پس را در پيش گرفته۴مدت  ِپيروی از آرمان مسعود احمدزاده، به رغم ادعای علی

" غائلۀ "نِ خط ضد انقلابی فرخ نگھدار، در صدد ختمامدافع دی ازراه با تعدا که ھم ِراه آنان ندارند؛ خطاب به آنانی است

خطاب به آنانی  ِھا و افکار در پس آن نيستند؛ وليتؤصحرا بر آمدند و حاضر به قبول مس خلق ترکمن جنبش مسلحانۀ

 تحريف یخشھمراھان و گذشتگان، و نيز ب ِسازی رغم ادعای مبارزه با جعل کنندگان تاريخ، درپی پنھان که علی است

ُکه حاضر به سخن گفتن سرراست نيستند و آگاھانه در صدد مرغوب  و افرادی استھا "سازمان "اند؛ خطاب به آن حقايق

ِشان، خالی از بيان  مجازی  و در کتابخانۀهکه در قفس اند؛ خطاب به آنانی است مايۀ خود به بيرون دادن کالای بی جلوه
ن، درپی ترور اادعای محترم شمردن به حقوق مخالف رغم که علی نانی استًحقيقت است؛ و اختصارا خطاب به آ

 واره ش، ھمُ نبوده و نيست که نام و جايگاھدليل ھم ُھا بيگانه بود و بی احمدزاده با آن مواردی که مسعود.... اند شخصيت

  .در جنبش کمونيستی ايران زنده و پايدار است

  ١۴٠٠ ]حوت[ اسفند٢٠٢٢/١٠ چ مار١

  
  
  
  
  


